
 روزنامه
فرهنگی- اجتماعی- اطلاع‌رسانی

 صاحب امتیاز �
شهرداری مشهد �
 مدیرمسئول � 
سید میثم موسوی‌مهر �

سردبیر �
سید سجاد طلوع هاشمی �

 نشانی: خـیـابـان کوهسـنگی
ابتـدای کوهسنگی 15  �

 دفتر مرکزی �
 051-372 8888 1-5 �

 نمابر �
051-3 8 4 9 0 3 8 4 �

 روابط عمومی �
051-38483752 � 

 شماره پیامک �
3 0 0 0 7 2 8 9 �

میثاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید

هفــدهــم ســال 

شنبه
۰۶ دی مــاه ۱۴۰۴
۱۴۴۷ رجــب   ۰۶
شـــمــاره ۴۶۶۲

0۶

10

1404

27شنــبه
12
25

ســــال
هفـدهم

۰۶
رجب

۱ ۴ ۴ ۷

شنبه
۰۶ دی مــاه ۱۴۰۴
۱۴۴۷ رجــب   ۰۶
شـــمــاره ۴۶۶۲

0۶

10

1404

27شنــبه
12
25

ســــال
هفـدهم

۰۶
رجب

۱ ۴ ۴ ۷

 مسئولان همیشه بیدار، لطفا یکم بخوابید!

ما تا الان فکر می کردیم تنها اتفاق 
گــران شدن  خ می دهد  شبانه که ر
ــودرو گـــران  ــ ــــت. مــثــا شــبــانــه خـ اس
می شود، تعرفه بسته های اینترنت 
بیشتر مــی شــود و... اخــیــرا متوجه 
شدیم برخی مشکلات اقتصادی، 

شب ها حل می شوند.
وزیر اقتصاد در اظهارنظری که اشک 
شوق را از چشمان دهک های پایین 

کــرد، فرمودند: »دولــت به صورت  ســرازیــر 
شبانه روزی پیگیر حل مشکلات معیشتی 

مردم است.«
کــردن  قبل از اینکه بخواهیم بــابــت بــاز 
گره های معیشتی از دولت تشکر کنیم قصد 
داریم به یک سؤال که در صدم ثانیه پس 
از سخنان وزیر اقتصاد به ذهن دهک های 

یکم تا نهم رسیده است پاسخ دهیم.
ســؤال: ایــن گره هایی که هم روزهــا و هم 
شب ها باز می کنید، دقیقا کجاست؟ چون ما 
هر صبح که بیدار می شویم، می بینیم طناب 
معیشت دور گلویمان سفت تر شده است. 
نکند چون توی شب هم مشغول باز کردن 
گره ها هستند و نور کافی وجود ندارد، گره ها 

به جای باز شدن، بیشتر کور می شوند!
ــواب: اولا ســـؤال فنی نیست و از روی  جـ
شکم سیری و مغرضانه اســت. ثانیا برای 
گر  مثال، همین خودرو کوییک را ببینید. ا
الان می بینید قیمتش نسبت به شهریور 
حدود ۲۰۰میلیون تومان گران شده، این را 
مدیون همین بیداری های شبانه هستید. 
گر خدای نکرده تیم اقتصادی دولت بعد از  ا
ک ساعت11 شب  خوردن شام ساده و مسوا
می خوابیدند و تا صبح پتو را روی سرشان 
می کشیدند، احتمالا در این سه چهار ماه 
قیمت کوییک به جای اینکه 200میلیون 

400مــیــلــیــون جهش  ــود،  بیشتر شـ
می کرد!

در واقع این دوستان شب ها بیدار 
می مانند و با چنگ و دندان، افسارِ 
ایــن اســب چموشِ تــورم را کمی تا 
قسمتی می کشند تا فقط اندکی بالا 
برود. اینکه کوییک سه، چهارماهه 
فقط 200میلیون تومان گران شود، 
که فقط  هنرِ مدیریتی می خواهد 
در بیداری های ساعت3 و 4صبح به دست 

می آید و نه در ساعات کار معمولی.
ــبــنــیــات، مـــا چــقــدر  ــا هــمــیــن مـــاجـــرای ل یـ
کــه اعــتــراض می کنیم  نــاســپــاس هستیم 
گاهی در دو هفته سه  چــرا شیر و ماست 
گــر وزرا  بــار گــران می شوند؟ آیــا می دانید ا
و معاونان مربوط، شب ها چشمانشان را 
روی هم می گذاشتند، چه می شد؟ طبق 
مدل های دقیقِ اقتصادی، در صورت یک 
کوچک مسئولان، لبنیات به جای  چرت 
ــار، روزی ســه بــار تغییر  دوهــفــتــه ای ســه ب
قیمت مــی داد. یعنی شما به نفعتان بود 
اول پنیر بخرید بعد نان سنگک چون وقتی 
نان سنگک را می خریدید تا به سوپرمارکت 

برسید، پنیرش گران شده بود!
امــا حــالا کــه دولـــت بــیــدار اســـت، مــا فقط 
یک روزدرمیان با قیمت به روز شده غافل گیر 
می شویم. این یعنی ثبات و مدیریتِ بحران 

در نیمه شب!
در پایان باید بگوییم ما نگران سلامتی شما 
مسئولان هستیم. این طور که شما از غصه 
ما خواب ندارید، می ترسیم خدای نکرده 
چشمانتان گود بیفتد و در جلسات هیئت 

دولت خوابتان ببرد.
کــه خــودتــان می دانید  خبرنگاران را هــم 

چطور افرادی هستند!
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تقویـم تاریخ
امـروز سـالروز درگذشـت آیـت ا... میـرزا احمـد کفایـی، 
فرزند آخوندخراسـانی و روحانی شـیعه مشـهدی اسـت 
کـه در سـال 1350 در 89سـالگی، بـه دیـدار حـق شـتافت 
و در حـرم مطهـر امام رضـا )ع( در رواق دارالسـعاده کنار 
ک سـپرده  بـرادرش میـرزا مهـدی خراسـانی بـه خـا
شـد. او دوشـادوش پـدرش نقشـی مؤثـر در 

جنبـش مشـروطه داشـت.

6

امام صادق )ع(:

غیبت نکن که از تو غیبت مى شود و براى برادرت چاه مَکَن که 
خود در آن مى افتى، زیرا با هر دست بدهى، با همان دست، پس 

مى گیرى.

دانشنامه قرآن و حدیث جلد ۱۸ ، صفحه : ۳۳۰

در ستایش قناعت

صیّادی ضعیف را ماهیِ قوی به دام اندر افتاد، طاقت حفظ آن نداشت. ماهی 
بر او غالب آمد و دام از دستش در رُبود و برَفت.

��������������������������������������	جویِ آب آمد و غلام ببُرد! شد غلامی که آبِ جوی آرَد
�����������������������������������������	ماهی این بار رَفت و دام ببُرد دام هر بار ماهی آوردی

دیگر صیّادان دریغ خوردند و ملامتش کردند که چنین صیدی در دامت افتاد 
و ندانستی نگاه داشتن. گفت: ای برادران، چه توان کردن؟ مرا روزی نبود و 
ماهی را همچنان روزی مانده بود. صیّادِ بی روزی در دجله نگیرد و ماهیِ 

بی اجل بر خشک نمیرد.
گلستان سعدی

حکایت 

رؤیاپرداز پرده نقره ای
هم زمان با زادروز اوانس اوهانیانس و فرارسیدن ایام کریسمس یادی کرده ایم از این هنرمند ارمنی فقید مشهدی، که نخستین کارگردان سینمای ایران بود​

یـم شیعه|زمسـتان اوایـل دهه ۱۳۱۰ اسـت و در  مر
ک تهـران، »اوانـس اوهانیانـس« مـرد  سـینما مایـا
ارمنـی و ایرانـی بـا کـت تیـره و سـبیل مرتـب، پشـت 
دوربین ایسـتاده و دارد آخرین راش های فیلمی را 
م یبینـد کـه قـرار اسـت نامـش را در تاریـخ سـینمای 
ایران ماندگار کند، »آبی و رابی« نخستین فیلم بلند 
داسـتانی سـینمای ایـران اسـت. روی پـرده دو پیکـر 
نامتعـارف مـدام ظاهـر م یشـوند، یکـی لاغـر و دراز، 
دیگـری کوتـاه و چـاق. »آبـی« و »رابـی« در اصـل دو 
هنرجـوی جـوان مدرسـه بازیگری اوهانیانس انـد، 
محمـد ضرابـی و غلام علـی سـهرابی. اوهانیانـس 
ز  ، ا ن سمشـا خـر ا ف آ ر حـر ی بـا سـه چهـا ز بـا بـا
»ضرابـی« و »سـهرابی« ایـن دو شـخصیت را سـاخته 

اسـت، نام هایـی کـه به اندازه خـود فیلـم، فانتـزی و 
بازیگوش انـد. فیلـم صامـت اسـت، صدایـی از پـرده 
گران جـای  آیـد امـا در سـالن، خنده تماشـا نم ی
دیالوگ هـا را پـر م یکنـد. در یکـی از اپیزودهـا، آبـی 
لیوان لیـوان آب م یخـورد و رابـی اسـت کـه شـکمش 
باد م یکند. در سکانسی دیگر، یکی زیر غلتک جاده 
صاف کن له م یشود و روی پرده به صفحه ای تخت 
تبدیل م یشود، دیگری با پتک روی سرش م یکوبد 
گهـان کوتـاه و پهـن م یشـود.  و آن بـدن له شـده نا
ایـن جنـس شـوخی بدنـی و اغراق شـده، مسـتقیم 
از کمـدی دوگانه هـای دانمارکـی »پـت و پاتاشـون« 
کـه اوهانیانـس در  آمده اسـت، همـان فیلم هایـی 
روسـیه و قفقـاز دیـده و حـالا دارد نسـخه ایرانی از 
گردانش عالوه بـر بازیگـری،  آن هـا م یسـازد. شـا
ژیمناسـتیک، بوکـس، عکاسـی و تکنیک هـای بـازی 
ح های  جلوی دوربین را هم یاد م یگیرند. آن ها طر
داستان یشان را م یآورند و اوهانیانس از دل آن ها 
فصل های مختلف »آبی و رابی« را کنار هم م یچیند. 
کـران خصوصـی بـرای  ک، اولیـن ا در سـالن مایـا
روزنامه نگارهـا و مقامـات دولتـی برگـزار م یشـود و 

همه چیـز خـوب پیـش مـ یرود.
 او پیـش از سـاخت فیلـم، شـرکت »پـرس فیلـم« را 
تأسـیس م یکنـد، تـا آبـی و رابـی، فقـط یـک تجربـه 
وع یـک صنعـت در دل  شـخصی نباشـد، بلکـه شـر
ایـران باشـد. نسـخه یگانه فیلـم دو سـال بعـد در 
ک م یسوزد و از »آبی و رابی«  آتش سوزی سینما مایا

جـز چنـد عکـس و روایـت، چیـزی باقـی نم یمانـد.

از مشـهد تا دهلی
متولـد مشـهد اسـت. شـهری کـه در نوجوانـی پـای 
دسـتگاه نمایـش آن م ینشـیند و حلقه فیلـم را در 
نخسـتین سـالن سـینمای شـهر م یچرخانـد و بـرای 
زان و تـازه وارد  گران مشـهدی، تصاویـر لـر تماشـا
سـینما را روی پـرده م یانـدازد. اصالتـش بـه قفقـاز 
زنـد خانـواده ای  وسـتای »تـوغ« برم یگـردد. فر و ر
ارمنـی اسـت کـه در جوانـی، بـه مدرسـه سـینمایی 
مسـکو مـ یرود. وقتـی بـه ایـران بازم یگـردد، مدتـی 
ختـر  ه د ا همـر  ۱ ۳۰ ۸ ر  سـت و بعـد د ر مشـهد ا د
خردسالش »زیما« راهی تهران م یشود. در مدرسه 
پلیـس اسـتخدام م یشـود و هم زمـان، بـا دقـت 

جامعه تـازه اش را نـگاه م یکنـد، روحانیونـی کـه بـه 
وپا  کـه شـیفته ار وشـن فکرانی  سـینما بدبین انـد، ر
نـد و  ا کـه دنبـال شـغل ادار ی ، جوانانـی  هسـتند
کسـانی کـه هنـوز اعتمـاد ندارنـد سرمایه شـان را در 
ج کننـد. او آمـوزش را در  چیـزی به نـام »سـینما« خـر
»مدرسـه آرتیسـتی سـینما« و در یکـی از سـالن های 

وع م یکنـد و بیـش از سـیصدنفر بـرای  لـه زار شـر لا
حضـور در مدرسـه اش نام نویسـی م یکننـد. بعـد 
از موفقیـت نسـبی آبـی و رابـی، به دنبـال آشـتی 
کتـور سـینما«  سـنت و سـینما مـ یرود. »حاج یآقـا آ
را م یسـازد، روایتـی از یـک مـرد بـازاری مذهب یکـه بـا 
سـینما دشـمنی م یکنـد و در نهایـت، وقتـی خـودش 

را روی پـرده م یبینـد و مـردم برایـش کـف م یزننـد، 
 نـرم م یشـود و اجـازه م یدهـد دختـر و دامـادش

 بازیگر شـوند.

مرگ مبهم و میراث روشـن
در سال های جنگ جهانی دوم، در کلکته و بمبئی 
گشـت. نـام »رضـا مـژده« را  بـود. سـپس بـه ایـران باز
بـرای خـودش انتخـاب کـرد و م یخواسـت گذشـته را 
پشت سر بگذارد. از سینما فاصله گرفت و در تهران 
مطبـی بـرای درمـان طاسـی، بـا آنچـه از طـب سـنتی 
هند آموخته بود راه اندازی کرد. در میانه دهه ۱۳۳۰، 
پروژه فیلمـی به نـام »سـوار سـفید« را آغـاز کـرد، امـا از 
آنجا که سرمایه ای جذب نشد و فیلم نامه آن قدرها 
محکم نبود، پروژه ناتمام ماند. در همین سال ها، در 
مصاحبه ها از اختراع »هواپیمای ایرانی«، »اتوبوس 
پرنـده« و »بشـقاب پرنده« هایی حـرف زد کـه قـرار 
بود با سـرعت بالا مسـافر جابه جا کنند، ادعاهایی 
کـه بـرای برخـی جـذاب و بـرای بسـیاری سـوژه طنز 
بـود. سـرانجام در تیر۱۳۴۰ ماجـرا بـه شـکلی کامال 
زمینـی تمـام شـد. اداره دارایـی تهـران متوجـه شـد 
او بابـت اختراعـات و فعالیت هـای پزشـکی مالیاتـی 
نـداده و برگه بدهـی سـنگینی، حـدود 60هـزار تومـان 
برایـش فرسـتاد. طبـق یـک روایـت، او پـس از دیـدن 
ایـن برگـه دچـار سـکته مغـزی شـد و در بیمارسـتان 
وایـت دیگـری، پسـرش مدعـی بـود  درگذشـت، در ر
او را مسـموم کرده انـد و همسـر دومـش هـم بعدهـا 
گفـت کـه او پـس از درگیـری بـا شـریک مطبـش دچـار 
سـکته شـد و مرگ او برای همیشـه مبهم باق یماند، 
 امـا میراثـی کـه بـرای سـینمای ایـران باقـی گذاشـت، 

روشن است.
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تنهـا فیلـم بازمانـده سـینمای صامـت ایران
کتـور سـینما« دومیـن فیلـم بلنـد  آقـا آ »حاج ی

کارگردانـی  ایرانـی و دومیـن فیلـم سـینمایی بـه 
آوانـس اوهانیانـس اسـت کـه به مـدت چهـار روز 
از چهارشـنبه ۱۱بهمن تـا شـنبه ۱۴بهمـن ۱۳۱۲ در 

کـران شـد. تهـران ا

 ایـن فیلـم سـیاه و سـفید و صامـت تنهـا فیلـم 
صامـت و نخسـتین فیلـم بازمانـده از سـینمای 
ایـران محسـوب م یشـود. حبیـب ا... خان مـراد 
و آسـیا قسـطانیان بازیگـران اصلـی »حاج یآقـا 

کتـور سـینما« هسـتند. آ

پوسـتر فیلـم صامـت »آبـی و رابـی«،  بـا بـازی 

محمدخـان ضرابـی و غلامعلی خان سـهرابی‌فرد

که نخسـتین فیلم بلند ایرانی  اسـت.

»اللهیار« نام دیگر پهلوانی 
گان گرفتار شده بودند نجات داد  کار ایرانی که 60نفر را که در  سیل هرمز  برای اللهیار  بارانی، نوجوان شجاع و فدا

غلامرضا بنی‌اسدی|ما ایرانی هستیم. این را نه از 
سر شعار، که از سر شمارش شواهد می‌گوییم. 
شواهدی زنده، راه‌رونده، نفس‌دار. شواهدی 
که هنوز هم وقتی کارد به استخوان می‌رسد، 
بی‌دعوت و بی‌ادعا خودشان را می‌رسانند. 
ایران، مامِ میهنی است که زادن پهلوان برایش 
عادت است، نه اتفاق. قهرمان در این جغرافیا 
کمیاب نیست. فقط گاهی دیده نمی‌شود، تا 
آن لحظه‌ای که باید دیده شود. قهرمانان ما 
بر زمین راه می‌روند، اما عمود بر آسمان‌اند. 
قامتشان را نه دوربین بالا می‌برد و نه موسیقی 
حماسی. همین که هستند، پهلوانی شکل 
می‌گیرد. ما قهرمان را در خیال نمی‌سازیم، 
در پرده سینما جعل نمی‌کنیم، در رمان خلق 
گر بخواهیم فیلم بسازیم، باید  نمی‌کنیم، ما ا
دوربین را ببریم سرِ کوچه، به حاشیه شهر، به 
روستا. قصه‌ها همین‌جا راه می‌روند. فقط 
باید بلد باشیم دیدن را. خیابان‌های شهر 
کوچه‌های روستاهای ما هیچ‌وقت از  و 
ــی نــیــســت. فقط  عــبــور جـــوانـــمـــردان خــال
بعضی وقت‌ها شلوغیِ روزمرگی، چشممان 
را از دیدنشان محروم می‌کند، اما نوبت که 
برسد، خودشان را ظاهر می‌کنند. جنگ باشد 
یا حادثه، بلا باشد یا ابتلا، فرقی نمی‌کند. ایران 
همیشه برگ برای رو کردن دارد. از حسین 
یخ را با یک نارنجک تکان  که تار فهمیده 
داد، تا علی لندی که آتش را به جان خرید 
تا انسان بماند، تا جوانانی که پای لانچرها، 
مردانگی را نه تعریف، که تفسیر کردند. و حالا، 
این »تا« ادامه پیدا کرده است. رسیده‌ایم به 
امروز. به جنوب. به سیلاب. به شبی که آب، 
قصد بلعیدن همه‌چیز را داشت. به نامی که 
شاید تا دیروز فقط شناسنامه‌ای بود، اما امروز 
شاخص است؛ »اللهیار بارانی«. نوجوانی بلوچ. 
که هنوز معنی »باید«  غیرتمرد. از همان‌ها 
کتاب حماسه را ورق نزد،  را بلدند. اللهیار، 
یک فصل تازه به آن اضافه کرد. »نوجوان-

قهرمانی« که شاهکار بود و شاهکار کرد، نه در 
قاب جشنواره، که در دل شب، وسط سیلاب، 
وقتی جان شصت انسان بند شده بود به یک 

تصمیم. کلیپی که از او دست‌به‌دست شد، 
گــزارش نیست، بیان است. تبیینِ صادقانه 
‌یک حماسه. با همان لهجه دل‌نشین محلی، 
گر روی  بی‌هیچ ادعایی، قصه‌ای را می‌گوید که ا
پرده سینما می‌دیدیم، می‌گفتیم اغراق است، 
اما اینجا، اغراق جایی ندارد. همه‌چیز واقعیِ 
واقعی است. نه جلوه ویژه‌ای در کار بوده، نه 
بدل‌کاری، نه تمرین قبلی. سیلاب آمده بود 
و راهی نمانده بود. خانه‌ها در حال تسلیم 
بــودنــد و شــب، شــبِ بی‌رحمی بــود. اللهیار 
می‌گوید رفت سراغ قایق، تنها امید. طناب 
ــود. چاقو  قایق زیــر فشار آب سفت شــده ب
نداشت. اینجاست که قهرمان از دلِ نداشتن 
زاده می‌شود. با سنگ، طناب را برید. همین. 

ساده، اما به قیمت همه‌چیز. او که قایق‌رانی 
را در رکاب بزرگان روستا آموخته بود، موتور را 
با هزار زحمت روشن کرد. در تاریکی و تلاطم، 
راه ساخت. با طناب، مسیر امن کشید میان 
خانه‌های سیل‌زده. بارها رفت و برگشت. هر 
بار، دل به خطر زد. مرگ یک قدم آن‌طرف‌تر 
ایستاده بود و اللهیار، یک قدم این‌طرف‌تر، 
طرف زندگی. شصت نفر را بیرون کشید. شصت 
جان را. این عدد، عدد نیست، گواهی‌نامه 
است. گواهی اینکه هنوز هم می‌شود سر را بالا 
ک، سرمایه‌ای  گرفت. اینکه هنوز هم این خا
گر  دارد که نه تحریم می‌شود و نه مصادره. ا
دنیا تکنولوژی را از ما دریغ کند، ما با فناوری 
شجاعت کار را جلو می‌بریم. چیزی که در هیچ 

آزمایشگاهی ساخته نمی‌شود. چیزی که آن‌ها 
ندارند. و ما داریم، به وفور. اللهیار بارانی، فقط 

یک نام نیست، یادآوری است. 
یادآوریِ اینکه ما ایرانی هستیم. و این، هنوز 
هم یعنی خیلی چیزها. ما خیلی چیزها داریم 
که ما را متمایز و ایرانمان را ممتاز می‌کند. 
که هرگز تحریم نمی‌شود. ما  خیلی چیزها 
از مــیــدان جنگ تــا عــرصــه زنــدگــی، شاهکار 
خلق می‌کنیم. جنگ دوازده‌روزه و سیلاب 
گواه عینی این حقیقت است که  هرمزگان، 
ایرانی ناممکن‌ها را ممکن می‌کند. اللهیار 
ح اسم خویش شد. باران رحمت  بارانی شر
که خدایاری را در یاری خلق خدا، ثبت دفتر 

پهلوانی کرد.  

چهره
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